
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

وط المتعاقدین   الکلام فی شر

 277تا    275صفحه ی   

 دوم جلسه  

 1400ماه  شهریور   15

 استاد شورگشت  

 

 

 توضیح 
مدعای ما این بود که صبی مسلوب العبارة می باشد حتی اگر ولی یا مالک به او اجازه دهند 

 که عقدی جاری کند.
 

 نک ته 
شیخ انصاری در بخش اجماع ک تاب رسائل، اجماع منقول را به دو صورت نقل سببی و نقل  

مثل  اجماع به نحو نقل سببی یعنی راه رسیدن به اجماع بیان می شود  مسببی بیان می کند.  
عبارت عند اصحابنا که در متون به کار رفته است. اصحابنا جمع مضاف به ضمیر متکلم مع  

یعنی فقهای شیعه قائل به فلان نظرند. این نقل سبب    ی عموم می دهدالغیر است و افاده  
      برای کسی می شود که محقق است و این عبارت را زمینه ای برای قطع حاصل شدن قطع  

 قطع است اگرچه برای خود ناقل، قطع حاصل نشده باشد. 
 
 می خواند. این نقل سبب منشا

راء  
 
ا تراکم  خاطر  به  قطعش  و  دهد  می  ناقل  خودِ  قطع  از  خبر  مسبب  نقل  نحو  به  اجماع 

برای خودش ارزشمند  فقهاست   فقیه  راء فقها و سبب مشخص نیست. قطع یک 
 
ا اما قلمرو 

 است نه برای فقیه دیگر.
قول  به  قطع  که  معناست  این  به  بلکه  نیست  کل  اتفاق  معنای  به  اجماع  نظر شیعه،  از 

 معصوم حاصل شود. 
با توضیحات بالا فهمیده می شود که اجماع به نحو نقل سبب ارزشمندتر از اجماع به نحو 

 نقل مسبب است. 
 ما استثنی فی جمیع التصرفات

ا
لّ  ا 



 

 

ن بار می شود در غیر این صورت 
 
منظور از این تصرفات، تصرفاتی است که اثر شرعی بر ا

شامدین صبی، تصرف  
 
ثار شرعی ندارد و در این  محسوب می شود  برای مثال خوردن و ا

 
اما ا

 نوع از تصرفات محجور نمی باشد.
 

 کعباداته 
که علامه هم از   عبادات صبی اتفاقی نیست بلکه اختلافی است. طبق نظر بسیاری از فقهاء

ن هاست
 
شرعی است نه  حکم صحّت بر عبادات صبی مترتب می شود و عباداتش ، یکی از ا
پس اگر صبی عبادتی را با تمام اجزاء و شرایط انجام دهد، عبادتش صحیح و شرعی   تمرینی.

 اعتبره الشارع جامعاً للاجزاء و الشرائط  است نه تمرینی.
 

سلامه   و ا 
صبی در ک فر و نجاست تابع پدر و مادر خودش می باشد اما اگر شهادتین بگوید و اقرار به 

خود خارج می شود و حکم به اسلام و طهارتش اسلام کند، از تبعیت پدر و مادر کافر و نجس  
 می کنیم. 

 
حرامه  و ا 

باید به اذن  بعداً در زمینه احرام بحث می شود و به این نتیجه می رسیم که احرام صبی حتماً  
 ولی باشد. 

 
 و تدبیره 

مة می باشد. اگر صبی که مالک عبد  
 
تدبیر هم مرتبط با وصیت است اما در رابطه با عبد و ا

بر  وفاتی   نت  است بگوید ا   زاد می شود و حرفی که صبی قبل از   حرٌّ د 
 
این عبد بعد از وفاتش ا

 مرگ خود زده بود نافذ است.
 

 و وصیته 



 

 

له ی مشخصی است. البته  
 
بعضی روایات در این زمینه مقیّد است به بچه  وصیت هم که مسا

 ساله. 13ی 
 

یصال الهدیة  و ا 
اگر بعد از صیغه ی   هدیه تا به دست گیرنده نرسد ملک او نمی شود و قبض شرط است. 

ن هدیه    هبة، این هدیه را به بچه بسپاریم که به دست مُهدی
 
إلیه برساند. به دستش رسید و ا

را قبض کرد. در این صورت ملکیت حاصل می شود. پس إیصال الهدیة توسط صبی، برای  
 حصول ملک کافی است.

 
ذنه فی الدخول  و ا 

البته به این شرط که   جازه ی ورود به خانه بدهداگر کسی در خانه ای را بزند و صبی بیاید و ا
کاشف از رضایت مالک خانه یا ولی صبی باشد، ورود به خانه جائز است و اجازه ی صبی 

 نافذ است. 
 

 علی خلاف فی ذلک، انتهی 
خر یعنی اذن دخول صبی می باشد.

 
 این اختلاف مربوط به همین مورد ا

اجازه ی صبی کاشف از رضایت ولی و صاحب خانه هم باشد  دسته ای از علماء قائلند که اگر  
نافذ نیست. دسته ای هم می گویند که اگر کاشف از رضایت ولی و مالک خانه نباشد هم 

 نافذ است. 

 

ذنه و استثناء  یصال الهدیه و ا   فی دخول الدار ا 
؛یعنی مرحوم  است  بر مدعای شیخ انصاری   ، تقریب دلالت قول علامهمت از متناین قس

اء صبی را کالعدم می داند شنا برداشت کند که علامه هم از کلام شیخ این ر شیخ می خواهد ا
 اگر چه با اذن مالک یا ولی باشد. 

 منه لمطلق افعالهیکشف بفحواه عن شمول المستثنی 



 

 

جای  ی که صبی عقدی را با اذن ولی انشاء مل شا بی است،نی منه که جیمع تصرفات صمستث 
ند  ی محسوب می شوثناء کرده از موارد د هم می شود. این دو موردی که علامه استکرده باش

نچنان اهم 
 
...  ره و  ان به مراتب کمتر از مواردی مانند عقد بیع و اجاتشاهمی ند و  یتی ندار که ا

توسط علامه استثناء واقع  ریق اولی  به طاگر موارد مهم تر از این دو جائز بود،  پس  است.  
 عقود به اذن ولی. نی حتی مطلق افعال یع .گرفتقرار می 

 
ن الّ  

أ
ذلّ ةن لیسا الیصال و الّ  ة و الفعلیا فات القولیا  تصرا

د که نیازی نبو دانست دیگر  را به صورت موجبه ی کلیه نافذ می    اگر علامه تصرفات صبی 
صبی نیست. دلیلش در عبارت بعدی    هاذن از تصرفات مستقلّ ایصال و    .ن کندناء بیااستث 

 روشن می شود. 
ابزاری است و  بلکه تصرفات  اما تصرفات مستقله ای نیست  تصرفات قولیه و فعلیه است 

 ست. غیر امتکی به 
 

لة فی 
 
نما الّول ا یصال الملک کما لو حملها علیو ا  رسلها  ا 

أ
 حیوان و ا

ست طرف مقابل  و اینکه چطور به د  صیغه ی هبه قبض استدر هدیه دادن بعد از  مهم  
نیست مهم  وسیبرسد  گاهی  روی  ر   له.  می ا  هم   حیوان  گاهی  و  کنند  می  ارسال  و                 گذارند 

پس صبی در اینجا ابزار ارسال هدیه است نه   می دهند دست فرزند تا این هدیه را برساند.
 اینکه خودش هدیه داده باشد. 

 
بالیه تعلق ع نی کاشف عن موضوع و الثا  حة الدخول، و هو رضا مالکا 

باشد.    الک یا ولی می رای دخول به خانه، ابزاری برای ولی و کاشف از رضای ماذن صبی ب
در اینجا اذن صبی کاشف است    و    ن صبی ذموضوع اباحه ی دخول، رضای مالک است نه ا

 استثناء شده. کشف و برای همین معتبر است و و اذن ولی من
به صبی برای    اگر ولی اذن بدهدپس  و ... استثناء نشده و باطل است.  اح  کعلامه عقد بیع و ن

رار می  ق  صبی ولو به اذن ولی ممنوع است(  ) جمیع تصرفات  انشاء عقد، همه در مستثنی منه
 مورد.گیرد به غیر از این دو 



 

 

 
له و سل فی الغنیة بقولهم حکعلی ال جحتو ا

 
 م: صلی الله علیه و ا

ی یفیق،  نون  ی یحتلم، عن المجالصبی حتا عن    رفع القلم عن ثلاثة: ئم حتی  و عن الناحتا
 یستیقظ

ه ی روای  ی 
ّ
 برای اثبات مدّعای شیخ بیان می شود. از اینجا ادل

این    مقارنه ی  باشد. ی  ضعی م قلم در اینجا به معنای هر گونه اعتبار شرعی اعم از تکلیفی و و
حکام تکلیفیه وضع نشده بلکه برای اکه فقط  کننده ی این است  بیان    موارد در این روایت

 وضعیات را هم شامل می شود. 
که در این صورت نیز خود   لازم است مالک یا ولی  ون دخالت تکلیفی  نک ته: در بحث مجن
 او.شود نه  ب می محسومالک یا ولی فاعل 

 
لة  مسط فی مبسو الفی    –  ذلک الشیخو قد سبقه فی  

أ
ن مو قال:    -قرارالّ  ا قتضی رفع القلم  ا 

ن لّ
أ
 حکمیکون لکلامه ا

فذ نیست کند نادارد به این اگر صبی چیزی را اقرار  ش اقرار که اشاره  بخ   درطوسی  شیخ  کلام  
فرماید که کلام صبی کالعدم است.   شیخ طوسی می د مدعای شیخ انصاری می باشد.  هم مویّ 
ورد عبارتی بیان خواهد شی که شیخ ادر استیناسبعد ها  

 
د که عمد  نصاری از بحث حدود می ا

در  معنای قلم است که  ا به  حکم در اینجفرقی نمی کند.  و    تمساوی اسطای صبی با هم  و خ
 است. عی و وضعبارت قبلی بیان شده و در اینجا نیز اعم از تکلیفی 

 
لة عدم ج ئر فی مسالحلی فی السراو نحوه 

أ
ة البالغ عشرا  ا  واز وصیا

 هسال  10  وصیت صبی است که    در سرائر می فرماید مقتضای حدیث رفع قلم اینبن ادریس  ا
 ذ و صحت می باشد.ه معنای نفور اینجا بدز واج نیست.صحیح و افذ ن

 
 و تبع

ا
 مه و غیرههم فی الّستدلّل به جماعة، کالعلا

 از به توضیح ندارد و روشن است.بارت هم نیاین ع
 



 

 

 
ا
ذا  ان الجاریة  بر حمزة بن حمران عن مولّنا الباقر علی السلام:  ا ایضا  بخوو استدل ت جزوا ا 

لیها مالها، و جاز  فع  ، و د  تمذهب عنها الی  و دخل بها و لها تسع سنین   مرها فی الشراا 
أ
، و  ءا

البیع و الشرایجو الغلام لّ مره فی 
أ
ا ی یبلغ خمس  ج عن الی  ء و لّیخر ز  سنة... عشرة  تم حتا

 حدیث ال
بچه است   این جا دختر  از جاریه در  ادامه  مراد  زیرا در  برده غلام    ی  کلمهنه کنیز             به کار 

رویات می فرماید دختر بچه ای که شوهر داده می    غلام به معنای پسر بچه است.می شود و  
و اموالی که به  شود  تیم محسوب نمی ساله است، دیگر ی 9و  شود و با او مجامعت می شود 

به    امرُها که در اینجا نیزجاز  ید  در ادامه می گو  به ارث رسیده است باید تحویل داده شود.  او
ء هم به معنای خرید و فروش می باشد به خلاف اشتراء که  را ذ و صحت است. شمعنای نفو

  9ن است که اگر دختر بچه کمتر از  ایوم مخالف این روایت  فهم  رید است.خفقط به معنای  
 ه بودن است. سال 9پس شرط نفوذ شرائش  طل است.اش باداشته باشد، معامله ال س

طوق  هوم نیاز نیست بلکه خود من گر مفکه در اینجا دیجوز  در ادامه می فرماید و الغلام لای
 است. غنابالسال یا  15بچه ی کنتر از   عدم صحت پسر  بر ز دالّ لایجو 

ذ در معاملات بلوغ  وهم مفهوماً ثابت می شود که شرط نف   منطوقاً وپس در این روایت هم  
 است. 

 
ی یبلغ   مر الیتیم؟ قال: حتا

أ
شد  و فی روایة ابن سنان: متی یجوز ا

أ
شد  ه. قال: ما  ا

أ
قال:  ه؟  ا

 خر احتلامه و فی معناها روایات ا  
مر یعنی معاملات و تصرّفات. راویمراد از  
 
ه زمانی معاملات یتیم نافذ  که چاز امام میپرسد    ا

امام می  از کمال عقل :  فرماید   است؟  پرسد منظور  راوی می  برسد.  به کمال عقل  وقتی که 
 یعنی به بلوغ برسد. : فرماید  ؟ امام می تچیس
 

نا لکنا الّ  
أ
مر فی هذه الروای نصاف: ا

أ
 تقلاله فی التصرف ات ظاهر فی اسجواز الّ
لًا  اخیر برای صورت استقلال است یعنی اگر نابالغ بخواهد استقلا قدر متیقّن این دو روایت  

لی نمی اند؟ شامل موارد با اذن وبا اذن ولی هم باشد نمی تود. اما اگر ه کنهای  ی معامله تنو ب
 د.شو



 

 

 
 
 
أ
 ف للمضی رادواز من الج لّ

 فوذ می باشد. واز به معنای نات جین روایواز تکلیفی نمی باشد بلکه در ا، جوازج  مراد از این
 
 
جاز ینافی عدمه ثبوت الولّو   قوف و، بل ماض  غیر مبیع الفضولی :  یقال کما ةقوف علی الّ 

مثل    مع می باشدمالک ندارد بلکه قابل ج  یانافاتی با مورد با اجازه ی ولی  نفوذ م واز و  عدم ج
ف در  ضولی بیع  نمی .  فضولی  ک  بیع  و گوییم  نیست  نافذ  گوییم  می  بکه  است  باطل  بیع  لًا 

 نیازمند به اجازه ی مالک است. 
. چون  ی باشندص از مدعای ما مئلی هستند که اخمران دلا بن حپس روایت ابن سنان و حمزة  

 است. است که تصرف با اذن ولی هم باطل  مدّعا این 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


